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 مقدمه

لله رب العالمین والصلوه و السلام علی سیدالانبیاء و المرسلین محمد )صلی الله علیه الحمد 

 واله و سلم( و اهل بیته الطاهرین

یکی از راههای تقرب الی الله،گریه از خوف و خشیت الهی است.که این افراد مورد مدح خداوند قرار 

 گرفته اند و نشانه ایمان بالاست.

در قرآن کریم درباره گریه از خوف خدا می خوانیم: » و چون آیات خدای رحمان بر آنان تلاوت می شود، گریان به سجده می 

 افتند«. )مریم: 58( و » و چهره بر خاک می گذارند و می گریند و بر خشوع آنها افزوده می شود«. )اسراء: 109(

 خداوند و توصیه به پیامبران به گریستن به حال خود

 :یکی از توصیه های خداوند به پیامبران، گریستن آنان به حال خویش بوده است

از وحی هلکه ها بترس و مبادا زرق تا در دنیا هستی، به حال خود گریه کن و از هلاکت و م»های خداوند به موسی علیه السلام: 

( 539: 1377ری شهری، «. ) و برق زندگی دنیا تو را بفریبد  

از وحی به حال خود گریه کن؛ همچون گریه کسی که با خانواده بدرود گفته و با نفرت از دنیا »های خداوند به عیسی علیه السلام: 

)همان («. پروردگارش است، دل بستهدوری جسته و آن را برای دنیا پرستان رها کرده و به آنچه نزد   

امام باقر علیه السلام می فرماید: »هیچ قطره ای نزد خدای عزوجل، محبوب تر از قطره اشکی در ظلمت شب نیست که از 

 خوف خدا و فقط به نیت او باشد«. )مجلسی، 1362: 77و78(

 وقتی انسان با خدا راز ونیاز می کنه و به گریه می افته خیلی به خدا نزدیک میشود

ی دارد مگر اشک ؛ زیرا قطره ای اشک، دریاهایی از آتش هر چیزی پیمانه و وزن»از امام صادق علیه السلام نقل شده است که: 

را فرومی نشاند. هرگاه چشم غرق در اشک شود، گرد فقر و ذلت بر آن ننشیند و هرگاه اشک سرازیر گردد، خداوند آن چهره را 

: 1362خ صدوق، شی«. ) بر آتش حرام گرداند و اگر گرینده ای در میان امت بگرید، همه آن امت مشمول رحمت حق می شوند

33 )  

هرکس چشمانش از ترس خدا اشک ریزد، برای هر قطره اشک »رسول خدا صلی الله علیه و آله در خطبه حجة الوداع فرمود: 

(535: 1377)ری شهری، «. او، به اندازه کوه احد در ترازوی اعمالش پاداش نهند  

هرکس از ترس خدا به اندازه مگسی اشک از چشمش خارج شود، خداوند او را در آن روز ترس بزرگ، ایمن »نیز فرمود: 

همان («. ) گریستن از ترس خدا، کلید رحمت است»همان ( و «. ) گرداند  

هایی از خدا ترسان اشاره شده است.امیداست مورد استفاده خوانندگان محترم در این کتاب به نمونه 

 قراربگیرد.

کرمانشاه-99زمستان  

 



 ()عیحیی حضرت

 به المقدس پوشررید ودر بیتمیپشررمی از مو و کلاهی پیراهنی یسررالگ هفت ( در سررن)عیحیی حضرررت»

کرد و می خود نگاه بدن به کرد.روزی را زخم شرررریف  ،بدنلباساین .تا اینکهپرداختخدا می عبادت

 افتاد. گریه لذا به است شده بسیار نحیف بدن دید که

 عزت ؟بهافتادی گریه ،بهلاغرشرررده بدنت !آیا از اینکهیحیی ایکهاو رسرررید  به الهی خطاب موقع در این

 !نمائیمی تن به آهنین ،پیراهنبیافکنیجهنم نظر به سوگند!اگر یك وجلالم

 شرردبطوریکه مجروح ،صررورت گریه از بسرریاری تا آنکه گریسررتاز خوف خدا انقدر( )عیحیی حضرررت

های  ندان یا)ع د یدا بود.زکر لت این (وقتیپ ید،فرمود:ای حا ند!چرا چنینرا د خدا  ؟منکنیمی فرز از 

 !زیرا از شماشنیدمروز انداختی این پدر!تو مرا به :ای(گفت)عشود!یحییشادیم تا باعث خواستم فرزندی

 از خوف کهتوانند بکنند مگر کسانیعبورنمی از آن که است ای،گردنهوجهنم بهشت در میان فرمودی که

 باشند. کرده خدا زیاد گریه

 نما. خدا سعی .تو در بندگیگفتم چنین فرزند!من ای :آری(گفتزکریا)ع

 چپ بزند،به حرف کندوازجهنم را موعظه اسررررائیل بنی خواسرررت( میزکریا)ع که هرگاه در هرحال

 برد.نمی از جهنم نامی (حاضربود،)عکرد و اگر یحییمی نگاه مجلس وراست

نامند ودر می او را سرررکران کهاسرررت کوهی فرماید:در جهنم:خداوند می( را ندید وگفت)عیحیی روزی

ست ای،درهکوه این پائین ضبان که ا ست شده افروخته الهی بر اثر غضب نامند زیرا کهاو را غ  و در آن ا

در تابوتها صندوقها  .همچنیناستاز آت  تابوتهائی چاه دارد.در آن عمق هرا صدسال که است،چاهیدره

 بود ودر مجلسخود را پوشرررانده سرررر وصرررورت ( که)ع.یحییاسرررت از آت  ولباسرررها و زنجیرهائی

شت ضوردا شنید،فریاد کرد:چه مطلب این ،وقتیح سکران را  سیار از  سر به بگفت !اینغافلیمب بانها بیا و

 «نهاد...

 

 



 میرزا جواد آقا ملکی دارىشب زنده

الاسلام سید محمود یزدى، که از شاگردان حاج میرزا جواد آقا بوده، در بیرونى منزل استاد حجةمرحوم 

دارى و زندهها که ایشان براى شبگوید: شبهاى آن عارف وارسته مىنشست. درباره نماز شبمى

د. خاست، مدتى در رختخواب به گریه از خوف خدا و اشك براى عشق به حق مشغول بوعبادت برمى

کرد گاه در صحن منزل رو به طرف آسمان مىگشود. آنرفت و زمانى لب به دعا مىگاهى به سجده مى

 فرمود:و آیات مخصوص را تلاوت مى

اثر این آیات الهى ( 9) «ان فى خلق السموات و الارض و اختلاف الیل و النهار... ربنا ما خلقت هذا باطلا...»

گاه که کرد. آنگذاشت و لحظاتى گریه مىخود کرده، سر بر دیوار مىآن چنان بود که او را از خود بى

کرد و پس از وضو ساختن چون شد، در کنار حوض نشسته، مدتى گریه مىبراى گرفتن وضو آماده مى

که از به طورى ;ریختشد، حال  منقلب گشته، اشك بسیار مىرسید و مشغول تهجد مىبه مصلای  مى

  اند.عصر به شمار آورده« بکایین»ها، بعضى ایشان را جزء نمازها و مخصوصا قنوت هاى طولانى درگریه

 

 ملامحمد اشرفی

و  قراری و بی و زاری و تضرع عبادتبه تا صبح شب از نیمه نویسد:ملامحمد اشرفیمی  تنکابنی مرحوم»

ضرتبا  مناجات سغولباری ح ش سینه بود وآن ،م سر و او را شد،هر کهمی صبح چون زد کهمی قدر بر 

 «1علماء ج از زندگی داستانهائی«».استبرخاسته از بستر مریضی کرد او تازهمی دید،خیالمی

 سید باقر شفتی

 اشکتابخانه ودر صحن بوده وتضرع اریوز گریه مشغول تا صبح شب اند:از نیمهاو نوشته عبادت دربارة»

سر وسینهمی گردید و دعا ومناجاتمی مانند دیوانگان  وزاری اختیار ناله بی زد.وچنانمی اشخواند و بر 

 شنیدند.بیدار بودند،می اگر همسایگان شد کهاو بلند می

شده بادفتق به بود که نموده قراری و بی بود وناله کرده قدر گریه در اواخر عمر،آن  بود وپزشکان مبتلا 

بر تو  و گفتند:گریه کرده منع او را از گریه جهت همین .بهنداشرررتاینمودند،فایدهمی معالجه هرچه



 خوانان بود،روضه تااو نشسته رفتمسجد می به هر گاه شود.پسمی باد فتق زیادی زیرا باعث استحرام

و او  رفتمنبر می بالای خوانی شرررد واگر روضرررهمی ازمسرررجد خارج که رفتند.مگر زمانیمنبر نمی الایب

 کرد.می وباز گریه خواست،سید بر نمیحضورداشت

 .سرررید بمنگذراندیم رادر راه .شرررباز روسرررتاها رفتم یکی به مرحوم گوید:با آناو می از نزدیکان یکی

سیدوقتیتا بخوابم رفتم ؟منخوابیفرمود:نمی ستم خواب من کرد که خیال . سته شغول ،برخا نماز  و م

 فکین حرکت را از شدت کلماتکه طوری لرزید بهمی و اعضای  شانه بندهای که دیدم خدا قسّمشد.به

 «3وج1علماء ج از زندگی داستانهائی«»ادا کند.راصحیح نمودتا آنو اعضا،تکرار می

 قزوینی برغانی ملامحمدتقی

و دعا و  مناجات درمسررجد خود به طور مداوم به صرربح تا طلوع شررب :از نصررفاسررت او آمده در حالات»

یه قراری و بی و زاری تضررررع له و گر نا غالو  جاتداشرررت اشرررت نا  را از حفظ«عشرررر خمسرررة» .وم

در  جناب ،آنزمسررتاندر ایام بود که وبارها شررده داشررت او ادامه شررهادت تا شررب حالاتخواند.واینمی

 بوده تضرع به بسر مشغول و عمامه بر دوش وسرما،پوستینی برف شدت مسجد خود در عین بام پشت

ز پا تا سر سفید راسراسر ا مبارک  قامت برف که تا این برداشته آسمان ،دستها را بهایستادهودر حالت

 «1علماءج از زندگی داستانهائی«».است کرده پوش

 

 بحرالعلوم ومناجات عبادات

 درجای کوشید،قدمپرسید.او می ومسجدکوفه نجف باید از مسجد وحرمرا  بحرالعلوم ومناجات عبادات

گذارد.علی متقیان مولای پای ناجات وار در مسرررجد کوفهب نه نجوای صررردایکرد.می م سررروز او  سررری

شرنید ابوذر را می (بهپیامبر)صپیچید،گویا خطاببود.درمناجاتها برخود می ، شرنیدنیدوسرتداران برای

 بیند.،اوتورا می.اگرتو اورا نبینیبینیاورا میکه کن عبادت اباذر!خدارا چنان :ایکه

را  از شررب ،مقداریگرفتجارافرا می همه شررب سرریاهی بود.وقتی نموده کار را تقسرریم اوکارها وسرراعات

 رفتند،اینمی چشرررمها بخواب کرد.بعد از آنکهمی وبحث درسمقدمات کردن وآماده تحقیق صررررف



 مسجد کوفه کشید وبطرفمیدست مادی وابستیگهای کرد.از تمامخود،راز ونیاز می ،باخدایکاملانسان

 « 48ص23دیدار با ابرار شماره»رسید.و...آنجا می فجر،به طلوع دروقت وگاهی شب نصف .گاهیرفتمی

 قزوینی سیدمهدی

را  مغرب نافله خواند.سپسدرمسجد می را با جماعت نماز مغرب بود که چنین رمضان سید در ماه رسم»

مسرررجد  کرد و بهآمد و افطار میمی خانه خواند وبهشرررود،میمی جمعا هزاررکعت رمضررران درماه که

 با لحن صررردایی خوش قاریشررردند.اولمی جمع و مردم نحو نماز عشرررا را خوانده همان به گشرررتبرمی

که از قرآن ،آیاتیقرآنی تذکر ووعده وعظ به را  یامت و  بهبود می مربوط و وعید ق ند ،  که طوری خوا

 از نهج  طولانی اینحو،خطبه همان به دیگری کرد.سپسراتر می خشك و چشمهای را نرمسخت قلبهای

صیبتهای سومی گاه خواند، آنمی البلاغه صالحین یکی گاه خواند و آن( را می)عحسینامام م شغولاز   ،م

 گاه شد.آنمی سحری نخوردکردند،تا وقتمی متابعت شد ودیگرانمی رمضان مبارك دعاهایخواندن

 «1علماء ج از زندگی داستانهائی«»نمودند.میخود مراجعت منزل به هریك

 شهید ثالث

شف :وقتیفرمود که می شهید ثالث مرحوم  شب آمد.هنگام برادر من منزلشد،به الغطاء وارد قزوین کا

 .خوابیدم از باغ ایدر گوشهنمودند، منهم ،استراحت درباغ

 !بخوان گوید:بلند شو ونمازشبزندومی الغطاءمرا صدا میکاشف که ،دیدمگذشت از شب پاسی چون

ضکردم شد،دوباره وقتی !ولیخیزم برمی :آریعر شد!دردی حالم که دیدم.ناگاهخوابیدم او دور  مانند  بد

 صدای که وشنیدم دمدرد بلند ش .ازشدتّکردم در خود احساس درد شکم

شفکه ،دیدمشدم نزدیك .چونکردم صدا حرکت آن آید.بدنبال می ای ناله ضرعّ الغطاء با نهایت کا  ت

 تاکنون شررب از آن اثر کرد که در من چنان جناب آن .صرردایاسررتمشررغول مناجات ،بهوگریه وزاری

 قصص».شوم می مشغول الحاجاتقاضی مناجات وبه شوم لند میبگذرد،هرشب می سال وپنج بیستکه

 «193العلماءص

 نجفی سیدّ احمد کربلائی حاج



 'حتّی وکثیرالبُکاء بود ،بطوریکه جُسررتمی دوری  مردم ِخواند واز اقتدای نماز می خلوت سرریدّ در جاهای

 در نماز نمی

 .شب های درنافله. بخصوصگریست اختیار می کند وبی ،خودداریاز گریه توانست

ضی سیدّ علی شبی می مرحوم شاگرد آن قا شبها را تنهائی گوید: سهله از  سجد   .نیمهگذرانیدم می درم

 رفتمبود.آنگاه ،در سجدهآفتاب تا طلوع (ایستاد وبعد از نمازصبح)عابراهیمآمد ودر مقام ،شخصی شب

 گریه (از شدتّالقدّوسیسرهّ اللّه .)قدسّبکاّء است او آقا سیدّ احمد کربلائی که ودیدم

 صدای خندید که می وچنان نشستمدرسه ودرحجره شد،او رفت که بود .صبح شده ،گِلگاهسجده خاك

 «106صفرزانگان سیمای»رسید! مسجد می بیرون او به

ضرت ضی)ره امام ح شبها از منزل ( بع شاندر نزدیکی که و در باغی خارج از  شغول بود، به منزل  نماز م

نفر  یك . شنیدمشدمبود، رد می عبورم محل از آنجا که من بودکه صبح اذان ، نزدیكشب شدند. یكمی

خود راز  وبا خدایگذاشررته جدهسرر سررر به آقایی . دیدمکنار دیوار رسرریدم تا به کند. رفتممیو ناله گریه

 . آمدمجلوتر بروم که کشیدم . خجالتاسترا پوشاندهصورت  پهنای ،اشكحال کمند ودرهمانونیاز می

ستادم کنار باغ ست که و بفهمم آقا، او را ببینم آن رفتن تا هنگامای  مرد تمام نمازآن بالاخره که . وقتیکی

 آفتاب پای .( )پا به( اسررت)س امام حضرررتکه دیدم کردم نگاه  . خوبو رفت خاسررتشررد و از جا بر

 (152ص 4ج

شبگفتاحمد آقا می ضانی :  شت روی ، منرم شان .خانهبودم خوابیده بام پ و  چهل کوچك خانه یك ای

 در حال در تاریکی که آقاسررت که شرردم بعد متوجهآید و صرردا میکه و دیدم بود. بلند شرردم متری پنج

 کند. می و گریه دراز کرده آسمان طرف را به و دستهای  است نمازخواندن

 

مام یه السرررلام  ا قاتباقر عل نه ایعده کرد.روزیمی گریه الهی از خوف در اکثر او خا مامبدر ند  ا مد آ

 وارد اطاق افتادند.وقتی گریه به کند.آنها هممیوگریه کرده مناجات«عبرانی» با زبان شخصی وشنیدند که



غیر ازشررمارا  کسرری ولی شررما شررنیدیم از اطاق عبرانی بزبان پرسرریدند:مناجاتیشرردند از حضرررت امام

 ؟بینیمنمی

 .افتادم گریه .وبهاو با خدا نجواکردم با مناجات د.ساعتیآم پیامبر بیادم الیاس فرمود:مناجات

 گوید:میباقر علیه السلام  امام غلام

تر :آقا آهسررتهنمود.گفتم بلندگریه افتاد با صرردای کعبه به حضرررت چشررم .وقتیرفتیممی مکه به با امام

 بینند!فرمود:شمارا می کنید!مردم گریه

 ؟نمایدودر نزد او رستگار شوم رحمت برمن امید خدابخاطر گریهشا که نکنم برتو!آیا گریه وای

شد وبعد از نماز دیدم کرد ومشغول طواف امام آنگاه تر  چشم  از اشگ حضرت سجدهمحل که نماز 

 بود. شده

 

 

 هیافتاد گر یمرگ م ادیب یفرمود وقت یم هیچند جا گر یمجتبحسن السلام فرمود امام  هیامام صادق عل

کرد  یم هیافتاد گر یآمدن م رونیاز قبر ب ادیب یکرد وقت یم هیافتاد گر یقبر م ادیب یکرد وقت یم

 هیافتاد از گر یعرضه اعمال بر خداوند م ادی،بیکرد وقت یم هیافتاد گر یعبور از پل صراط م ادی،بیوقت

،شدیمضطرب م دهیافتاد مانند مارگز یبهشت و جهنم م ادی،بیشدند وقت یم هوشیب  

بن شهر آشوب در مناقب می نویسد که در ابواء زنی بادیه نشین خدمت حضرت مجتبی )ع( رسید در ا

آنحال امام حسن )ع( مشغول نماز بود . نماز را کوتاه نمود و فرمود کاری داشتی جوابداد آری 

مپرسیدحاجت تو چیست گفت من زنی بیشوهرم به این مکان وارد شداه ام و مایلم از شما کام بگیر . 

حضرت فرمود: دور شو از من می خواهی مرا با خودت در ات  جهنم بسوزانی . آن زن پیوسته در صدد 

 .دل بردن از آنجناب بود



حضرت شرو ع به گریه کرد و در این بین می فرمود: دور شو وای بر تو. کم کم گریه آنجناب شدید 

مود امام حسین)ع( وارد شد دید ریه نی )ع( را مشاهده کرد او هم شروع بگبشد. زن که حال امام مجت

رش با این زن هر دو گریه می کنند. سیلاب اشك امام حسن)ع( چنان برادر را تحت تأثیر قرار داد رادب

 .که او هم شروع بگریه کرد

م آن حال را مشاهده می کرد گریه آنها را می گرفت تا اینکه ادب حضرت آمدند هر کاعده ای از اصح

پی   نیامتفرق شدند. مدتی از  هم ن بادیه نشین خارج گردید. اصحاب ند شد. زصدای گریه ایشان بل

ه شبی میسبب گریه را نپرسید. ن ،و گذشت. حسین بن علی )ع( از نظر عظمت و جلالت برادر خوی آمد

که امام حسن خوابیده بود ناگاه بیدار شده و گریه آغاز نمود. حسین)ع( پرسید چه شده برادر جان 

فرمود امام حسن تفصیل خواب را جویا شد. م حسین .امای دیدم از آن جهت گریه می کنم فرمود: خواب

یوسف صدیق را در خواب دیدم. مردم برا تماشای او جمع شده بودند من هم  .منتا زنده ام بکسی مگو

سن و زیبا ئی اش را دیدم گریه ام گرفت یوسف بسوی من جلو رفته او را تماشا می کردم همینکه حُ

گریه می کنی پدر و مادرم فدایت باد.گفتم بیاد آوردم جریان تو را با زن  توجه نموده گفت برادرم چرا

فراق تو چه دید برای  رعزیز مصر که چه رنج و مشقتی کشیدی بزندان افتادی پیر کهنسال یعقوب د

؟یو باتقوایآن گریه می کنم و در شگفتم از نیروی تو که چه اندازه خود دار  

ابواء با تو مصادف شد.  درآن زن بادیه نشین که او  یوسف گفت چرا تعجب نمی کنی از خودت راجع به 

 چه حالی پیدا کردی دیدی چگونه اشك ریختی؟

 

 

 


